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  گاه قرآن كريمبررسي عوامل شكست مسلمانان در جنگ احد از ديد
 ٢امير ثنايي شرامين

  ١٤٠٢/ ٠٧/ ٣١تاريخ پذيرش:       ١٤٠٢/ ٠٥/ ١٧تاريخ دريافت: 

  چكيده:

 كتب و قرآن دگاهيد از احد جنگ در مسلمانان شكست علت رو شيپ مقاله در

 مطرح يخيتار كتب دگاهيد از شكست يها علت اول، بخش در كه شوديم يبررس يخيتار

 شتهك ي عهيشا) ب غنائم، در طمع علت به راندازانيت تخلف) الف: از عبارتند كه شود يم

 ميكر قرآن دگاهيد از شكست يها علت دوم، بخش در). ص( اكرم امبريپ حضرت شدن

 عبارتند كه شود يم ذكر مسلمانان شكست يبرا علت سه زين بخش نيا در كه شود يم يبررس

 نيب در دنينجنگ اي دنيجنگ در اختلاف) ٢ نيمقاتل توسط جنگ كردن ول و يسست) ١: از

 يبررس به پژوهش نيا ادامه در ).ص(اكرم امبريپ دستورات از اطاعت عدم) ٣ مسلمانان

 ناقضاتت نيا كه است شده ميا پرداخته ميكر قرآن با يخيتار يها نقل در موجود تناقضات

 يمخف يراب سكوت به اكرم امبريپ دعوت) ب) ص( اكرم امبريپ فرار يماجرا) الف: از عبارتند

 ار جهينت نيا موجود، شواهد به توجه با و ارهنگ نيا انيپا در .امن خواب يماجرا) ج ماندن

 هب زدن دامن در منافقان نقش احد، جنگ در مسلمانان شكست ياصل علت كه ميريگ يم

  .است بوده مسلمانان نيب در اختلاف و) ص( اكرم امبريپ شدن كشته ي عهيشا

  .علت هاي شكست، قرآن كريم، جنگ احد گان:كليد واژ

   

                                                        
  .قم هيحوزه علم ٣دانش پژوه سطح  ٢
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 مقدمه

بع اصلي اعتقادي و عملي در ميان مسلمين مي باشد و تنها منبعي به قرآن كريم از منا

شمار مي رود كه در ميان مذاهب مختلف اسلامي اجماع بر حجيت آن في الجمله وجود دارد 

. از اين رو قرآن كريم معتبر ترين منبع مسلمانان به شمار مي رود و اعتبار آنچه در قرآن ذكر 

  قابل انكار مي باشد. شده براي مسلمانان امري غير 

بنابراين رجوع به قرآن كريم در تمام مسائل و مباحث مخصوصا مباحثي كه مورد 

  اختلاف بين مسلمانان است امري اجتناب ناپذير و ضروري است.

از جمله وقائع تاريخي كه در آن ذكر شده ماجراي غزوه ي احد و پرداختن به 

شصت آيه در قرآن درباره ي غزوه ه حدود اتفاقات آن است كه به شهادت برخي از صحاب

  احد نازل شده است. 

حال اين سوال مطرح است كه آيا در آيات نازل شده در مورد جنگ احد به علت 

شكست مسلمانان در اين جنگ اشاره شده است يا خير و آيا در صورت ذكر اين علل همان 

  علت هاي مذكور در كتب تاريخي مي باشد؟

شده با توجه به آيات قرآن عوامل و علل شكست مسلمانان در در اين مقاله سعي 

اين جنگ استخراج شده و با آنچه در كتب تاريخي به عنوان علل شكست مسلمانان در غزوه 

  ي احد ذكر مي شود مقايسه شود.

البته لازم به ذكر است اين مقاله در مقايسه ي خود و توجيه تاريخ به وسيله ي قرآن 

وسيله ي تاريخ، منحصر به فرد مي باشد. كه با راهنمايي هاي اساتيد معظم  نه توجيه قرآن به

 توفيق تحقيق حاصل شده است.
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  بخش اول : بيان تاريخ 

  علل شكست مسلمانان در جنگ احد از ديدگاه كتب تاريخي

براي تبيين موضوع، پيش از پرداختن به آيات قرآن ابتدا بايد علت هايي كه در كتب 

  شده است را متعرض شويم، سپس آيات قرآن را مورد بررسي قرار دهيم.تاريخي ذكر 

آنچه به عنوان علت شكست در كتب تاريخي به نحو استقراء مي توان يافت دو علت 

  است كه ما با رعايت اختصار فقط به برخي شواهد از كتب تاريخي اشاره مي كنيم؛

  اندازان به علت طمع در غنائم علت اول : تخلف تير

ق نقل هاي تاريخي، مسلمانان پشت به كوه احد در مقابل مشركين صف آرايي طب

كرده بودند تا از عقب سپاه خود مورد تهاجم دشمن قرار نگيرند و تنها راه نفوذ از طرف كوه 

كه يك گردنه بوده به دستور پيامبر اكرم (ص) توسط پنجاه نفر تير انداز بسته شده بود. 

محافظان كوه فرمودند كه از پشت سر مراقب سپاه اسلام باشند  حضرت پيامبر اكرم (ص) به

و در صورت پيروزي براي به دست آوردن غنائم نبايد به ميدان جنگ بيايند و اگر هم در 

 جنگ شكست خوردند اجازه ندارند براي كمك به ميدان جنگ آمده و وارد جنگ شوند.

 ٢٣٩و٢٣١ص ،١٤ج: ١٣٨٧ ،شرح نهج البلاغه د،يالحد ياب ابن) تنصرونا فلا نقتل تمونايرا ان((

 المعجم طبراني، و ١٩٥ص ،٤ج: ١٤١٠ العباد، ريخ رهيس يف الرشاد و يالهد سبل ،يشام و

 مسلم، و ٢٤٢ص ،٣ج ه،يالنها و ةيالبدا ر،يكث ابن و ١٠١١٦ح ،٤٥٥ص ،١٠ج: ١٤٠٤ الكبير،

  ).١٨٤ص ،١٠ج: ١٤٢٧ مسلم، حيصح

لشكر اسلام به طمع به دست آوردن غنائم وارد  اما محافظان كوه با ديدن پيروزي

صحنه نبرد شده و محل خود را ترك كردند. با ديدن اين صحنه خالد ابن وليد با گروهي از 

مشركين از پشت سر به لشگر اسلام حمله ور شده و سپاه اسلام از پشت سر و پيش رو مورد 

ورزي، اصلي ترين عامل شكست حمله واقع شده، انسجام خود را از دست داده و همين طمع 

: ١٤١٠ العباد، ريخ رهيس يف الرشاد و يالهد سبل ،يشام(مسلمانان در غزوه ي احد مي باشد

  .)٢٤٢ص ،١٤ج: ١٣٨٧ ،شرح نهج البلاغه د،يالحد ياب ابن و ١٩٦و١٩٥ص ،٤ج
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  علت دوم : شايعه ي كشته شدن حضرت پيامبر اكرم (ص)

ر كتب تاريخي مطرح گشته است، علت دومي كه براي شكست در اين جنگ د

شايعه ي كشته شدن حضرت نبي اكرم (ص) مي باشد كه منجر به تضعيف روحيه ي مسلمانان 

 و ٢٤٣ص ،١٤ج: ١٣٨٧ البلاغه، نهج شرح د،يالحد ياب ابن( و فرار آنان از صحنه جنگ شد

  .)٦٥ص ،٢ج: ١٤٣٠ ه،يالنبو رهيالس هشام، ابن

  بخش دوم : بيان قرآن

مطرح كردن علت هاي مذكور در كتب تاريخي به بررسي مفردات  حال بعد از

آيات نازل شده در مورد شكست مسلمانان در جنگ احد مي پردازيم تا به علت هاي شكست 

  از منظر قرآن پي مي بريم.

به طور كامل ماجراي  ١٥٣- ١٥٢قرآن كريم در سوره ي آل عمران و در آيات 

وَ لَقَد «در آيات مذكور مي خوانيم  صوير كشيده است.شكست مسلمانان را در اين جنگ به ت

صدََقَكُمُ اللهُ وَعدَهُ اِذ تَحسُّونَهُم بِاِذنهِ حتّي اِذا فَشِلتُم وَ تَنازَعتُم فِي الاَمرِ و عَصَيتُم مِن بَعدِ ما 

 »الايه  ... اَراكُم مَا تُحبِونَ

همانند جنگ بدر از آيه ي فوق مي توان نتيجه گرفت كه خداوند در اين جنگ 

وعده ي پيروزي را به مسلمانان داده بود. اما اين وعده مطلق نبوده بلكه در صورت عدم 

ماهيت عواملي ذكر آن در ادامه ي آيه آمده اين وعده ي الهي براي مسلمانان حاصل مي 

، كه به معني انتها و غايت است مشخص شده است. يعني  "حتي"اين عوامل با  گشته است.

در  "حتي"ي الهي كه پيروزي مسلمانان بر مشركين بوده به علت اتفاقاتي كه پس از وعده 

  آيه ذكر شده، اتمام مي يابد و مسلمانان در جنگ شكست مي خورند.

بنابراين آيه در مقام بيان علت شكست مسلمانان، سه علت را ذكر مي كند كه عبارتند 

ز بررسي اين علل مي توانيم درك صحيحي ااز : فشلتم، تنازعتم في الامر و عصيتم. كه با 

  عوامل شكست مسلمانان در جنگ احد را به دست آوريم.
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فشلتم از ماده ي فشل مي باشد كه به معني ضعيف شدن در جنگ است،  فشلتم:

 ،يديفراه( چنانچه در العين مي خوانيم: قَد فشَِلَ عِند الحَربِ و يَضعف لا يُحسِن قِتالاً و لا شِراداً 

(فشل يعني  )٢٨١ص ،١ج: ١٤٢٦ ط،يالمح قاموس فيروزآبادى، و ١٣٩٨ص ،٣ج: ١٤٣٢ ن،يالع

در جنگ ضعيف شده تا جايي كه نه بتواند بجنگد و نه فرار كند.) و يا معني انجام ندادن كار 

از روي سستي (ول كردن) است چنانچه ابن هشام در سيره ي خود مي نويسد: فَشِلتُم اَي 

حال با توجه به معني آيه آنچه به نظر  )٩٨ص ،٢ج: ١٤٣٠ ه،يالنبو رهيالس ام،هش ابن( تَخاذلَتُم.

  صحيح مي آيد اين است كه خطاب فشلتم نمي تواند به محافظان كوه باشد.

توضيح اينكه اولا ضمير جمع مذكر مخاطب (تم) به مقاتلين در صحنه ي نبرد بر مي 

ان در لفظ تَحُسّونهَُم آمده كه مراد از مخاطب گردد. به دليل اينكه در آيه ي قبل از لفظ فشلتم،

مي سازد. تحسونهم به معني تَقتُلونهَُم يا چنانچه ابن هشام مي گويد  آيه ي شريفه را مشخص

است. حال با توجه به  )٩٨ص ،٢ج: ١٤٣٠ ه،يالنبو رهيالس هشام، ابن( به معني تَقتلونَهُم بِالسيَّف

ورت كشته در ص چ وظيفه اي براي قتال نداشتند(حتياينكه محافظان كوه چنانچه ذكر شد هي

شدن مسلمانان) و از طرفي اين مقاتلين در صحنه ي نبرد بودند كه مشركين را مي كشتند 

  نتيجه ميگيريم خطاب آيه نسبت به مقاتلين است نه محافظين كوه.

 ثانيا همانگونه كه ذكر شد فشلتم به معني انجام ندادن كار از روي سستي و ضعف

نشان دادن است در حالي كه اين تعبير براي محافظان كوه مناسب نيست و در صورت اراده 

ي محافظان به كار بردن تعبيه ي مانند طمعتم يا شبيه آن مناسب تر بوده تا فشلتم چرا كه 

محافظان كوه طمع كرده و براي به دست آوردن غنيمت به سوي ميدان شتافتند و اين كار 

  يف شدن تا جايي كه قادر به حركت هم نباشند نيست.سستي كردن يا ضع

پس چنانچه مي بينيم علت مطرح شده در اين فقره از آيه سستي و ول كردن جنگ 

  توسط مقاتلين بيان شده است.

براساس آنچه سيره نويسان و مورخين اذعان مي دارند مراد  و تنازعتم في الامر:

دارد اختلاف محافظين كوه براي رفتن به دنبال غنائم  از امري كه اين آيه به تنازع در آن اشاره
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يا ماندن در محل خود بوده است. پس تقدير آيه طبق اين مبنا اينگونه مي شود. تنَازعتُم في 

 تفسير فى الميزان ،ييطباطبا و ٩٨ص ،٢ج: ١٤٣٠ ه،يالنبو رهيالس هشام، ابن( الامرِ الغَنِيمه

جه به آنچه ذكر شد خطاب آيه به محافظان نيست بلكه .اما با تو )٤٤ص ،٤ج: ١٤١٧ القرآن،

به مقاتلين است پس مراد از امر، امر غنيمت نيست. بلكه مراد اختلافي است كه بين مقاتلين 

براي جنگيدن يا ترك قتال وجود داشت چنانچه شواهد تاريخي هم بر اين اختلاف دلالت 

: ١٣٩٨ ،يالمغاز و رهيالس اسحاق، ابن( حاقدارند براي مثال در كتاب السيره و المغازي ابن اس

مي خوانيم كه انس ابن نضر  )٧٣ص ،٢ج: ١٤٣٠ ه،يالنبو رهيالس هشام، ابن( و غير آن )٣٣٠ص

جمعي از صحابه را ديد كه به كوه پناه برده و نشسته بودند. به آنان گفت چرا نشسته ايد و 

را براي بر كشته شده. انس گفت چبراي جنگ به سوي دشمن نمي رويد و آنان گفتند كه پيام

آنچه پيامبر كشته شده نمي جنگيد تا شما هم مانند او در اين راه به خون خود آغشته شويد؟ 

  سپس خود به ميدان نبرد يورش برد و آنقدر جنگيد تا به شهادت رسيد.

. البته لپس بنابر آنچه ذكر شده بايد آيه را اينگونه معني كرد: تَنازَعتُم فِي اَمرِ القِتا

  المعانى، روح ،يآلوس( براي اين تنازع شواهد ديگري هم وجود دارد كه ذكر آن خواهد آمد.

  )٣٠٢: ص ،٢ج: ١٤١٥

مراد از عصيتم و عصيان در آيه قطعا عدم اطاعت از فرمان رسول خدا (ص) عصيتم: 

ه محافظان ب است. حال با توجه به آنچه ذكر شد در اينجا هم نمي توانيم لفظ عصيتم را تنها

كوه نسبت بدهيم. بلكه عصيتم به مقاتلين نسبت داده شده و اگر محافظين هم شامل اين فقره 

از آيه باشند باز عصيان تنها به آنان منسوب نيست. حال بايد ديد مراد از عصيان اگر تنها 

وجه تتخلف محافظين از دستور پيامبر نيست، پس مقاتلين چه عصياني را مرتكب شده اند؟ با 

اين عصيان مشخص مي شود و آن اين است كه رسول خدا (ص) مسلمانان را  ١٥٣به آيه ي 

هنگام فرار كردن به كوه از پشت سر صدا مي زد كه طبق برخي نقل هاي تاريخي پيامبر اكرم 

(ص) فرار كنندگان را با نامشان به سوي ميدان نبرد فرا مي خواند اما آنان بدون هيچ توجه به 
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 ،١٥ج: ١٣٨٧ البلاغه، نهج شرح د،يالحد ياب ابن( به سمت كوه فرار مي كردند. هيچ كس

  )٢٣ص

پس بنابر آيات مذكور علت شكست مسلمانان در اين جنگ اينگونه تصوير مي شود 

كه ابتدا در هنگام پيروزي و به دست آوردن فتح و تحقق وعده ي الهي، دست از جنگ 

ف شديدي در جنگيدن يا نجنگيدن در بين آنان كشيده و جنگ را ول كرده اند و اختلا

صورت گرفت و به تلاش هاي پيامبر اكرم(ص) براي عدم اختلاف و عدم فرار ترتيب اثري 

و با فرار آن حضرت را در ميدان جنگ تنها  ندادند و از دستورات پيامبر اكرم سرپيچي كرده

  گذاشتند. 

تح و پيروزي با وعده ي الهي اما حال اين سوال بايد مطرح شود : در حالي كه ف

چار د محقق گشته بود و دشمن در حال شكست بوده، چرا مسلمانان دست از جنگ كشيده

  اختلاف شده و پا به فرار گذاشتند؟

آل عمران رجوع كنيم كه خداوند  ١٦٧-١٦٦براي پاسخ به اين سوال بايد به آيات 

شما در روز احد (يَوم التقي الجَمعان) آنچه به «در مقام بيان نتيجه ي اين جنگ، مي فرمايد: 

 »رسيد به اذن خداوند بوده است تا شما را بيازمايد و مومنان و منافقان معلوم و شناخته شوند.

همانگونه كه مي بينيم منافقان در جنگ احد حضور داشتند و با اين جنگ و اين شكست 

است  مي آوريم اين ي به دستمنافقان معلوم و مشخص گشتند. آنچه از قرائن و شواهد تاريخ

كه منافقان در اين جنگ بنابر اين، داشتند كه در صورت پيروزي دست از جنگ كشيده، و 

با دامن زدن به شايعه ي قتل پيامبر اكرم(ص) بقيه ي مسلمانان را هم دعوت به فرار كنند و 

ر اين شواهدي بدر صورت مخالفت مومنين، حتي با آنان، به جنگ و مبارزه بپردازند. البته 

  مدعا اقامه خواهيم كرد كه صحت اين فرضيه را اثبات كند.

ثي اشاره كنيم كه ذكر آنها در اين حاما پيش از پرداختن به اين شواهد بايد به مبا

 مقام ضروري مي نمايد.
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  آيا در غزوه ي احد منافقان حضور داشتند؟

) خداوند عز و جل در ١٦٧-١٦٦با توجه به آياتي كه پيشتر ذكر آن گذشت (آيات 

منافقان آناني هستند كه در غزوه ي احد حضور نداشتند و احد را « مي فرمايد :  ١٦٧آيه ي 

دالله كه عب –حال با توجه به اين آيه و آنچه در كتب تاريخي موجود است » ترك كردند.

من  نفر از اصحاب خود كوه احد را ترك كرد و گفت ٣٠٠بن ابي رئيس منافقان مدينه با 

بايد  - )٥٧ص ،٢ج: ١٤٣٠ ه،يالنبو رهيالس هشام، ابن( خود را در اين مكان به كشتن نميدهم

بررسي كرد كه آيا منافقان در غزوه ي احد و صحنه ي قتال حضور داشتند ؟ يا همه از سپاه 

  اسلام جدا شده بودند؟ 

خوانيم : آل عمران رجوع مي كنيم. در آيه مي  ١٥٤براي پاسخ به اين سوال آيه ي 

همانگونه  »يُخفونَ في اَنفُسهِِم ما لا يُبدونَ لَكَ يَقولونَ لَو كانَ لَنا مِن الاَمرِ شَيءٌ ما قُتِلنا ها هُنا«

كه مي بينيم برخي از مقاتلين بعد از اينكه در جنگ شكست خورده بودند، صدق وعده ي 

م نشان مي دادند غير از آن الهي را انكار مي كردند و آنچه كه از عقايدشان به پيامبر اكر

چيزي بود كه در دلهايشان نهفته بود، و اين همان معني نفاق است. پس چنانچه مي بينيم غير 

از عبدالله بن ابي و دار و دسته اش منافقين ديگري هم وجود داشتند كه با اين جنگ ماهيت 

ه ن همان نتيجه اي است كخود را نشان داده و پرده از عقائد و فعاليت خودشان برداشتند، و اي

  بيان گشت. ١٦٧در آيه ي 

  تناقضات نقل هاي تاريخي با قرآن

از مباحثي كه پيش از آوردن شواهدي بر اثبات مدعايمان بايد مطرح كنيم، تناقضاتي 

است كه در نقل هاي تاريخي با بيان قرآن كريم از جنگ احد دارد. تا بدين وسيله اذهان 

ور مشهور شنيده شده به سمت آنچه از قرآن استنباط كرديم سوق مخاطبان را از آنچه به ط

 دهيم؛
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 ماجراي فرار پيامبر اكرم (ص) -١

از جمله مسائلي كه در كتب تاريخي مطرح گشته ماجراي فرار پيامبر اكرم(ص) از 

زماني «صحنه ي جنگ به همراه صحابه است. به عنوان نمونه در سيره ي ابن هشام مي خوانيم:

ان رسول خدا را ديدند، او را بلند كرده و او هم به همراه آنان به سمت كوه رفت، كه مسلمان

در حالي كه ابوبكر، عمربن خطاب، علي بن ابي طالب، طلحه و زبير به همراه جمع ديگري 

از صحابه پيامبر را همراهي مي كردند. رسول خدا براي بالا رفتن از صخره اي تلاش كرده اما 

راحت نتوانست از صخره بالا رود، پس طلحه نشست و حضرت رسول الله به دليل ضعف از ج

(ص) پايش را بر كمر طلحه گذاشت و از صخره بالا رفت، پس پيامبر فرمود : طلحه بهشت 

 رهيالس اسحاق، ابن و ٧٦و٧٥ ص ٢ ج: ١٤٣٠ ه،يالنبو رهيالس هشام، ابن( »را بر خود واجب كرد.

 لحةط مناقب باب الصحابة، مناقب كتاب ،يالنسائ سنن ،ينسائ و ٣٣٢ص: ١٣٩٨ ،يالمغاز و

   )٣٦٧٦ ثيحد: ١٣٤٨ الله، عبيد بن

ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه با ذكر سوالاتي كه از استاد (النقيب ابي يزيد) 

از استاد خود پرسيدم كه آيا پيامبر اكرم (ص) به كوه فرار كرد؟( «خود پرسيده مي نويسد: 

ار را به پيامبر نسبت داد؟) او پاسخ داد فرار، روي آوردن به سمت صحرا و آيا مي توان فر

بيابان است و چون در كوه دور كردن دشمن مطرح است (دور شدن از اذيت دشمن) به كوه 

پناه بردن، فرار نيست. پس از آن ساعاتي سكوت كرد(چون ديد من از جواب او قانع نشده 

گونه است حال اگر ميخواهي آن را فرار بداني، بلي رسول ام)، سپس گفت: آنچه واقع شده اين

خدا فرار كرده، او پيش آن نيز از مكه به سمت مدينه از دست مشركين فرار كرده بود و اين 

 ٢٤٥ص ،١٤ج: ١٣٨٧ البلاغه، نهج شرح د،يالحد ياب ابن( »عيبي براي پيامبر اكرم(ص) نيست.

   )٢٤٦ و

ه كه پيامبر نيز در جنگ احد به سمت كوه فرار كردهمانگونه كه مي بينيم ماجراي اين

در كتب تاريخي با الفاظ مختلف و جريان هاي متفاوتي نقل شده است و اين مطلب با آنچه 
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اِذ :«آل عمران مي خوانيم  ١٥٣در قرآن كريم به آن اشاره شده متفاوت مي باشد. در آيه ي 

چنانچه مي بينيم زماني كه » يَدعوكُم في اُخراكُم تُصعدِونَ وَ لا تَلووُنَ عَلي اَحَدٍ وَالرَّسولُ

صحابه از كوه بالا مي رفتند و به كسي اعتنايي نداشتند، حضرت رسول اكرم (ص) آنان را از 

پشت سر فرا مي خواند و اين مخالف است با ماجراي فرار پيامبر اكرم (ص) به همراه صحابه. 

بر خي از صحابه مانند طلحه و عمربن خطاب  علاوه بر آن در برخي از نقل ها آمده است كه

به همراه جمعي در كوه نشسته بودند ( پنهان شده بود) كه انس بن نصر به آنان گفت چرا 

 ه،يالنبو رهيالس هشام، ابن و ٣٣٠ص: ١٣٩٨ ،يالمغاز و رهيالس اسحاق، ابن( نشسته ايد؟ الخ...

  )٧٣ص ،٢ج: ١٤٣٠

ب و طلحه از جمله كساني بودند كه پيامبر در حالي كه در نقل گذشته، عمربن خطا

اكرم (ص) را همراهي مي كردند و اين تناقض علاوه بر مطلبي است كه ابن ابي الحديد در 

شرح خود از محمد بن معد علوي نقل مي كند كه براي او مغازي واقدي را مي خواندم كه 

اِلَيَّ يا فلان اِلَيَّ «مي فرمود: در آن آمده بود رسول خدا صحابه را با نام هايشان صدا مي زد و 

آنگاه محمد بن معد علوي گفت مراد از فلان و فلان كه رسول خدا را اجابت نكرده » يا فلان

اند ابوبكر و عمر بن خطاب است و چون مورخين از ذكر فرار آن دو نفر استحيا داشتند پس 

 و ٢٣ص ،١٥ج: ١٣٨٧ لاغه،الب نهج شرح د،يالحد ياب ابن( ناقل مجبور به كنايه شده است.

٢٤(  

حال مي گوييم ادعاي فرار رسول اكرم(ص) و همراهي برخي از صحابه در صحنه 

 ي فرار طبق آنچه از قرآن و تاريخ نقل كرديم موهوم و بي اساس است.

  

  بر اكرم به سكوت براي مخفي ماندندعوت پيام  -٢

ول اكرم (ص) آل عمران حضرت رس ١٥٣چنانچه پيش از اين ذكر شد طبق آيه ي 

هنگام فرار اصحاب آنان را از پشت سر صدا مي زد و به نبرد با مشركين فرا مي خواند. و اين 
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مطلب نشانگر اين است كه حضرت رسول اكرم (ص) در مقابل شايعه ي قتل وي به دست 

مشركين، به دعوت اصحاب خود مي پرداخت تا هم زنده بودن خود را اعلام كند و هم جلوي 

  حاب را بگيرد.فرار اص

اما در كمال تعجب ابن هشام در سيره ي خود از سيره ي ابن اسحاق نقل مي كند  

كعب بن مالك مي گويد من رسول خدا را از برق چشمانش كه زير كلاه خود نمايان « كه:

بود شناختم. پس با صداي بلند فرياد زدم كه اي مسلمانان رسول خدا زنده است. در اين 

 ه،يالنبو رهيالس هشام، ابن( »با دست خود اشاره كردند كه ساكت شو. م (ص)هنگام رسول اكر

 ،يبخار حيصح ،يبخار و ٣٣٠ص: ١٣٩٨ ،يالمغاز و رهيالس اسحاق، ابن و ٧٣ص ،٢ج: ١٤٣٠

 حنبل، بن احمد مسند حنبل، ابن و ٢٧٤٢ ثيحد أحد، غزوة باب ،يالمغاز كتاب: ١٩٨٧

اين تناقض ظاهري است كه در كتب تاريخي با و  )١٣٣٣٧ ثيحد طلحة، أبي مسند: ١٩٩٦

 قرآن كريم وجود دارد.

  

 ماجراي خواب امن -٣

ثُمَّ اَنزَلَ علَِيكُم مِن بَعدِ الغَمِّ اَمِنَهًّ «آل عمران مي فرمايد: ١٥٤قرآن كريم در آيه ي 

  »نُعاساً يَغشَي طائِفَهًّ مِنكُم و طائِفهًَّ قَد اَهَمَّتهُم انَفُسَهُم. الخ

ه كه مي بينيم خداوند بعد از شكست مسلامانان در جنگ احد و پس از آنكه همانگون

آنها به شدت از شكست خود غمگين شده بودند ، خواب و چرتي را به جهت آرامش و 

امنيت بر آنان فرو فرستاد كه گروهي از آنان (كه مومنين فريب خورده بودند) را فرا گرفت 

دند) از اين خواب بي بهره ماندند. آنچه در اين مقام اما گروهي ديگر (كه همان منافقين بو

اهميت دارد اين است كه نزول خواب امن بعد از شكست و بعد از غم حاصل از شكست 

 يف ادالرش و يالهد سبل ،يشام( اتفاق افتاده است. اما در نقل هاي معتبر تاريخي اهل سنت

آمده است:  )حنبل بن احمد و حاكم و يبخار از نقل به ٢٠٤ص ،٤ج: ١٤١٠ العباد، ريخ رهيس
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ابو طلحه مي گويد من از آنان بودم كه در روز احد خواب ايشان را فرا گرفته بود (در جريان «

جنگ) به طوري كه شمشيرم بارها از دستم مي افتاد و من دوباره آن را بر مي داشتم. و برخي 

  »از صحابه را ديدم كه زير سپرهايشان خوابيده بودند. 

چه مشاهده شد مطابق آيه ي شريفه خواب آرامش بخش بعد از شكست و چنان

اصابت غم براي مسلمانان نازل شده اما طبق اين نقل برخي در حال جنگ به خواب فرو رفته 

بودند. البته اين نقل، خود از شواهد عدم جنگيدن برخي مسلمانان در جنگ احد است كه 

ه در قرآن آمده، توجيه كرده، غافل از اينكه طبق آيه البته ناقل ، نجنگيدن را با خواب امن ك

 ي شريفه اين خواب بعد از شكست و حصول غم بوده است نه در حال جنگيدن.

  

  شواهد موجود بر صحت اين مدعا

حال با توجه به آنچه ذكر شده براي حصول اطمينان شواهدي را ذكر مي كنيم كه 

تاريخي وجود دارد و علت شكست مسلمانان  نشانگر اين مدعاست كه ابهاماتي در نقل هاي

 در جنگ احد منحصر به دو علت معروف در كتب تاريخي نيست:

  

 دعوت رسول اكرم (ص) به جنگ -١

هماگونه كه بارها به اين مطلب اشاره كرديم قرآن كريم مي فرمايد كه رسول خدا 

ت مي شركين دعو(ص) فرار كنندگان را از پشت سر فرا مي خواند و به جنگيدن در مقابل م

  كرد.

حال اين سوال مطرح است كه اگر با طمع ورزي تير اندازان و ترك محل آنان، 

شكست براي مسلمانان حاصل شده بوده و اين طمع ورزي علت تامه ي شكست بوده است، 

چرا حضرت رسول اكرم (ص) مسلمين را به سوي ميدان جنگ فرا مي خوانده؟ حال آنكه 

ي بودن شكست در هر جنگ و نبردي فرماده به لشكريان خود مي دانيم در صورت حتم
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دستور عقب نشيني مي دهد نه دستور جنگ. پس چنانچه مي بينيم طمع ورزيدن تير اندازان 

  علت منحصره در شكست مسلمانان نيست.

ده شده استفا» اِذ تُصعِدونَ وَ لا تَلووُنَ عَلي اَحَدٍ الخ«علاوه بر اين مطلب در آيه از لفظ 

كه از باب افعال صعد است به معني تكلف مي باشد و معني تصعدون به » تصُعِدون«است و 

با وجود عدم لزوم بالا رفتن از كوه خود را به تكلف انداخته و از كوه  "اينگونه مي شود كه 

 به »تُصعِدون« عبارت كتاب، نيا در. ٢٣٧ص ،١٢ج: ١٩٩٤ العروس، تاج ،يديالزب( "بالا رفتيد

 و »دنكر فيتكل« يمعنا به عبارت نيا از ن،يهمچن. است آمده »عروج« و »رفتن بالا« يمعنا

اين خود نشانگر اين است كه فرار كردن  .)است شده استفاده زين »انداختن زحمت به را خود«

لازم نبوده بلكه با تلاش در راه جهاد و اطاعت از حضرت رسول اكرم (ص) مي توانستند به 

  پيروزي دست يابند.

  

 فرار سه روزه   -٢

ابن اسحاق در سيره ي خود نقل مي كند كه سه نفر از صحابه به مدت سه روز فرار 

و  )٣٣٢ص: ١٣٩٨ ،يالمغاز و رهيالس اسحاق، ابن( كردند و حتي نتوانستند به مدينه باز گردند

ه راه بپيامبر اكرم بعد از بازگشتشان به كنايه به آنان گفت چرا به خود اينقدر زحمت داديد و 

  دور فرار كرديد؟

حال ما اين سوال را مطرح مي كنيم كه پس از پايان جنگ و اتمام خطر مشركين، 

چرا باز هم آنان جرات بازگشت به مدينه را هم نداشتند؟ آيا غير از اين است كه به دليل 

 معلوم گشتن نفاق و اشتباهاتشان از ترس جان خود به مدينه باز نمي گشتند؟
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 ليجنگ داخ -٣

از جمله مسائلي كه پيشتر نيز مطرح شد جنگ مسلمانان با يكديگر است، ابن ابي 

مسلمانان از شدن گرد و غبار و ترس و عجله يكديگر را « الحديد در شرح خود مي گويد: 

 ،١٤ج: ١٣٨٧ البلاغه، نهج شرح د،يالحد ياب ابن( »با شمشير مورد ضرب قرار مي دادند

 در اين ميان آن چنان«فاء الوفاء از ابن عقبه نقل مي كند كه: همچنين سمهودي در و) ٢٤٥ص

سردرگمي و از هم گسيختگي به وجود آمد كه به جاي دشمن به خودي ها حمله مي كردند 

 ،يالمصطف دار بأخبار الوفاء وفاء ،يسمهود( »و برادر مسلمان خود را مجروح مي ساختند.

  )٦٠٥ص ،٢ج و ٢٨٦ص ١ج: ١٤١٩

مسلمانان  توسط» حسيل بن جابر«بنابر نقل ابن هشام از ابن اسحاق  تا جايي كه حتي

 و مسلمانان عذر آوردند» پدرم ، پدرم:« كشته شد در حالي كه پسرش حذيفه فرياد مي زد 

آنچه از اين نقل روشن  )٧٧ و ٧٦ص ،٢ج: ١٤٣٠ ه،يالنبو رهيالس هشام، ابن( كه او را نشناختند.

مسلمانان به علت تنازع در قتال و مبارزه با مشركين است،  مي شود، وقوع جنگ داخلي ميان

همانگونه كه قبلا اين مطلب را از قرآن كريم ذكر كرديم. چرا كه در جنگ هر اندازه كه 

گرد و غبار باشد و يا مبارزين دچار ترس و اضطراب باشند، معقول نيست به جاي دشمن به 

ل بن جابر او را مي شناخته و براي نجات يكديگر حمله كنند آن هم در حالي كه پسر حسي

  جان پدر فرياد مي زده است.

در اين نقل ها مساله ي تنازع في الامر كه قرآن كريم مطرح كرده مشخص مي شود 

اينكه خود در جنگ پا به فرار گذاشته بودند و در  و آن اين امر است كه منافقين علاوه بر

ق خود را آشكار ساخته و دست از جنگ كشيدند، حساس ترين موقع و به هنگام پيروزي، نفا

مسلمانان را هم با ترويج شايعه ي قتل پيامبر اكرم از جنگ باز مي داشتند و دعوت به فرار 

مي كردند و اگر شخصي از مسلمانان هم به آنان بي اعتنايي مي كرد به او يورش برده و او را 

  مورد ضرب قرار مي دادند.
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از اثبات اين مطلب كه منافقان و كار شكني آنان علت اصلي  البته لازم به ذكر است

شكست مسلمانان در جنگ احد بوده است. مراد اين نيست كه كار شكني تير اندازان و 

محافظان كوه اشتباه نبوده و مانعي بر راه پيروزي مسلمانان در جنگ ايجاد نكرده است، بلكه 

نفر از بين نمي رود.  ٥٠نفر با كار شكني  ١٠٠٠مراد ما اين است كه وعده ي خداوند براي 

گرچه مي تواند كار را براي بقيه سخت تر كند اما در صورت پايداري و استقامت بقيه كار 

نفر ميتواند جبران شود و لذا رسول اكرم (ص) فرار كنندگان را به سوي جنگ  ٥٠شكني آن 

  فرا مي خواندند. 

  

  

  گيرينتيجه

جه مي گيريم آنچه در كتب تاريخي به عنوان علت با توجه به آنچه گذشت نتي

شكست مسلمانان در جنگ احد ذكر شده است، كه عبارت است از طمع ورزي تير اندازان 

محافظ و شايعه ي قتل پيامبر اكرم، علت تامه و حتي علت اصلي شكست مسلمانان نيست 

مانان آن هم يت مسلاستنباط مي شود، علت اصلي كار شكني اكثر بلكه آنچه از قرآن كريم

  اكثريت مسلمين است. وجود منافقين در بين آنان و ضعف ايمان به خاطر

اين مساله به خوبي وضعيت ايماني صحابه در جامعه ي زمان رسول اكرم (ص) را  

روشن مي سازد و شناخت صحيحي از مسلمانان صدر اسلام و ميزان پايبندي آنان به معارف 

ه توجيه و تحقيق حوادث بعد از رسول اكرم (ص) را آسان تر كرده اسلامي را ارائه مي دهد ك

 و براي دست يابي به واقعيت هاي آن دوران راهنمايي مي كند. 
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  فهرست منابع

 قرآن كريم  -١

انتشارات دفتر مطالعات تاريخ ، ١،چ»المغازي السيره و« ،إسحاق بن محمد ،المطلبي -٢

 ق.١٣٩٨رالفكر، بيروت) از چاپ دا افست( تهران ،و معارف اسلامي

، بيروت ،انتشارات دار المعرفه، ٧، چ»السيره النبويه«، عبدالملك ابومحمدابن هشام،  -٣

 ق.١٤٣٠

، ١، چ»سبل الهدي و الرشاد في سيره خير العباد« ،محمد بن يوسف صالحي ،شامي -٤

 ق.١٤١٠الكتاب اللبنانيه، بيروت، انتشارات دار

 محمد بن محمد بن هبةالله بن ديعبدالحم وحامداب نيعزالد، ينيمدا ديالحد ياب بنا -٥

 ق.١٣٨٧ه، بيروت، داراحياء الكتب العربي، ٢، چ»شرح نهج البلاغه« ،نيحس بن

  ق.١٤٣٢، قم ،انتشارات اسوه، ٣، چ»كتاب العين«فراهيدي، خليل بن احمد،  -٦

 ،»رلكبيا المعجم« طبراني،، الالبغدادي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو -٧

  .ق١٤٠٤ روت،يب العربي، التراث اءيإح دار، ٢چ

 ق.١٣٩٨، بيروت، الفكر دار، ١، چ»ةيالنها و ةيالبدا«، ريكثابن ،عمر بن لياسماع -٨

 دار ،١چ »مسلم حيصح« ،يالنسابور يريالقش مسلم بن حجاج بن مسلم، نيابوالحس -٩

 .ق١٤٠١ روت،يب العربي، التراث اءيإح

، ٨، چ»المحيط القاموس« ،الفيروزآبادى يعقوب بن محمد طاهر أبو، الدين مجد -١٠

 ق.١٤٢٦، بيروت، للطباعة الرسالة مؤسسة

 اسلامى انتشارات، ٥، چ»الميزان في تفسير القرآن«طباطبايي، سيدمحمدحسين،   -١١

 ق.١٤١٧، قم مدرسين ىجامعه

 ق.١٤٢٥، بيروت، ١، چ»روح المعاني في تفسير القرآن العظيم«آلوسي، سيد محمود،   -١٢

، ٨، چ»سنن النسائي«، الخراساني علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبونسائي، ال  -١٣

 ق.١٣٤٨، قاهره، الكبرى التجارية المكتبة
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 م.١٩٨٧ روت،يب ر،يكث ابن دار ،٢چ» يبخارال حيصح«، لياسماع بن محمد، يبخار -١٤

 دمسن«)، حنبل بن أحمد( أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو  -١٥

 م.١٩٩٦ روت،يب الفكر، دار، ٢، چ»حنبل بن أحمد إمامال

 الكتب دار، ١، چ»يالمصطف دار بأخبار الوفاء وفاء ، احمد بن يعل، يسمهود -١٦

ق.١٤١٩، روتيب ة،يالعلم


